
  ١٨٨  قند پارسي

  

  پرتو عشق در كلام مولانا
  ∗محمد عابد حسين

  عشق را خود صد زبـان ديگرسـت          گويم عشق از آن والاترست     هرچه
 سال در اين جهان زندگي نكرد و تا چهل ٦٨الدين محمد، بيش از  مولانا جلال

شعر گفتن لب نگشود، بلكه وجهة ديني و علمي او بر شور و شوقش   بهسالگي
 علّت  بهكه» تبريز شمس«روزي . وعظ و تدريس او رونقي داشتچربيد، و حوزة  مي

 هجري توجة ٦٣٨شد، در سال  خوانده مي» پرنده شمس«ي خويش، ها جهانگردي
استمرار در ذوق و كشف كشانيد و حقيقت قيل   بهمولانا را از استغراق در بحث و درس

ين درويش شوريده، در چهل سالگي تجلي آفتاب ا. كرد و قال مدرسه را بر وي نمايان
تلاطم آورد كه مولانا   بهزد و درياي شوق و شور او را چنان آتش عشق در وجود مولانا
سماع و رقص و وجد پرداخت و شعرگفتن   بهگفت و مسند تدريس و فتوي را وداع

 همة خاندانش عالمان دين بودند، درس معلّم عشق، مولانا را چنان كه ناي با. ١آغازكرد
و در اين باب . جز سر نهاني ديگر تاب گفتن نداشت  بهي درونشها نساخت كه زبا
توان وي را يكي از پركارترين شاعران سدة هفتم هجري  رفت كه مي چنان پيش
  .٢كرد محسوب
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  پرتو عشق در كلام مولانا  ١٨٩

  

هايي كه  جز نامه  بهنثر او اغلب تقرير و املا است،. آثار مولانا شامل نظم و نثر است
و ديگري » فيه ما فيه«مانده است؛ يكي   و تقرير باقي از املاچه آنخط وي بوده،   بهبيشتر

مجموعة نكاتي است كه مولانا در مجالس خويش » فيه ما فيه«. است» سبعه مجالس«
اما . نمايد اين همة مقالات، كيفيات عرفاني و اخلاقي را ابراز مي. شرح داده است

شمس تبريزي بر منبر هاي مولانا است كه پيش از ظهور  نمونة انديشه» سبعه مجالس«
 دارد و يتاين مجالس در تحقيق سرگذشت روحانيِ مولانا خيلي اهم. كرده است بيان
باشد كه بيشتر  مثنويات، غزليات و رباعيات مي: مانده است؛ شامل شعر باقي  بهچه آن
خودي پديدآمده و اين اشعاري كه   در حال جذب و وجد و سرمستي و بيها نآ

 و تمايلات مولانا ها دار تراوش فرين وي تراوش كرده است و آيينهمستقيماً از جان آ
خواهد دل تنگش   ميهرچهشود و  ع آزاد ميدر چنين حالت گوينده از تصنّ. ١باشد مي
  :گويد مي

  ٢آيينــه غمــاز نبــود چــون بــود      عشق خواهد كاين سخن بيرون بود     
 و هم بر فلسفه كند مولانا نه فيلسوف است نه شاعر، هم فلسفه را تحقير مي

دست مفتعلن مفتعلن نيز شكايت  شمارد و از انديشي را عبث مي  قافيهكه نچنا. نازد مي
گويد و در آن  شعر مي. ٣اين همه، شور عشق، او را هم فلسفي كرده است با. كند مي

كند و در آن  هاي فكر و بيان خاص، استدلال مي شيوه هاي فلسفي، خود را با انديشه
دست وزن   بهگذارد كه خويشتن را ه، وجود خود را فروگرفته است و نمي انديشتوفان

كشد و  دنيال خويش مي  بهرود و وزن و قافيه را هم خودش پيش مي. و قافيه بسپارد
اين انديشه از استغراق .  از عقل جلوه داردترسبب در اشعار مولانا روح خيلي زياد بدين

اق است كه وجود او را از عشق خالق و همين استغر. او در وجود حق حكايت دارد
اين فكر وحدت نزد وي مانند فكر . كند مخلوق پر و در درياي وحدت غرق مي

 وي چه آن. نظري نيست، بلكه امري ذوقي و شهودي خاص مولانا است» عربي ابن«
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  ١٩٠  قند پارسي

  

همة كاينات است كه در طي آن  كند احساس و كشف اتحاد و اتصال انسان با بيان مي
برد و  مي اين حجابات وحدت و كثرت را ازبين. بيند جود حق چيزي نميعارف جز و

شود و از هستي او  مثل يك آهن تفته كه جز آتش نام ديگر ندارد، وي نيز عين حق مي
رسد،  فكر وحدت مي  بهچند از راه كشف و شهود گونه، هر بدين. ماند نمي نشاني باقي

ست كه راه جا نن و خدا را پركند، و از ايوحدت او چنان نيست كه فاصلة بين انسااما 
داند كه جامع صورت و  مولانا آن كسي را مرد كامل مي. شود عربي جدا مي وي از ابن

دهد   كه وسيلة تهذيب و رياضت نفس است، اهميت خاص ميشريعت  بهمعني باشد و
آيد كه  حقيقت حاصل  بهشريعت و سير در طريقت، نيل  بهكگويد كه از راه تمس و مي

كند  اين همه جوهر شريعت و طريقت را از عشق عبارت مي با. همان هدف اصلي است
رترين عامل در تهذيب نفس  دل است، مؤثّيت را كه سبب تزكيه و تربمحبتو 
ي ماست و بدون اين داروي ها اين عشق كه در واقع دواي جمله علّتاما . شمارد مي

  :داند زاده اصلي معشوق ميرود،   ازبين نمييتعشق، علّتِ بشر
  ١ي مـا هـا  علّـت اي طبيب جمله     شاد باش اي عشق پرسوداي مـا  

*  
  ٢ت و مذهب خداسـت    عاشقان را ملّ     جداسـت  ها  نملّت عشق از همه دي    
بينيم عشق   ميچه انچن. كند مذاق اهل معرفت بررسي مي  بهمولانا مسايل عشق را

اولاً نظر وي دربارة عشق، ثانياً . گيرد ميدر كلام مولانا از چند جهت مورد بحث قرار 
  .مراتب عقل و عشق و ثالثاً صفات و حالات عشق

دربارة عشق صوفيان بسيار سخن دارد، كه احصاي آن مطالب در اين صفحات 
  :محدود ممكن نيست

  ٣اي  چند گنجد قسمت يك روزه      اي گـر بريــزي بحــر را در كــوزه 
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  پرتو عشق در كلام مولانا  ١٩١

  

ماخوذ است و آن گياهي است كه بر تنه هر فرمايد كه عشق از عشقه  شيخ مينا مي
پس عشق بر هر . باشد پيچد آن را خشك سازد و خود آن تر و تازه مي درختي كه مي

سازد و دل  تني كه درآيد غيرمحبوب را خشك كند و محوگرداند و آن تن را ضعيف مي
  .گرداند و روح را منور مي

  :فرمايد  مي)ع(امام جعفر صادق
  .“١ست، نه مذموم است و نه محمودعشق جنون الهي ا”

  .٢“عشق دولتخانة دو جهان است”: گويد عطار مي
  :مولانا گويد

  عشق را خود صد زبان ديگرسـت        هرچه گويم عشق ازان والاترست    
  ٣ تـن را در جنـون      چون درآرد كلّ    سـكون   قـرار بـي     عشق شنگ بـي   
ارت است عشق مجازي عب. يكي مجازي و ديگري حقيقي: عشق بر دوگونه است

 كه نمولانا عقيده دارد كه عشق مجازي گذرگاه عشقِ حقيقي است؛ چنا. از عشق صوري
. شود فعاشق حقيقي نبايد در راه عشق مجازي متوقّاما . “لحقيقةًا ةالمجاز قنطر”اند  گفته

  :معنا برسد  بهجان بگذرد و ي بيها جهد بايد كرد تا از صورت
 ـ   عاشق تصوير و وهم و خويشتن       ٤ود از عاشـقان ذوالمـنن     كي ب
  كـشد   آن مجازش تا حقيقت مي      عاشق آن وهم اگر صـادق بـود      

پسر   به يك مرد مجاهد براي تمرينكه نعشق مجازي مانند يك خدنگ است؛ چنا
اي  وسيلة مهارت بيابد و استاد فن بشود، تا وقتي كه معركه دهد تا بدين خودش مي

مولانا همه جا . مقصود برسد  بهت گيرد تاآيد، شمشير اصلي براي غزا در دس درپيش
گويد كه اصلِ عشق، نام  مي. داند كند و او را ناپايدار مي عشق صوري را نكوهش مي

شود،  وصال يار آتش آن سرد مي هر آن عشقي كه با. است طلب دايم و تپش ناتمام را
 در كه نتعلّق ندارد؛ چنا عشق هيچ  بهدر حقيقت عشق نيست، بلكه آن هوس است كه
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  ١٩٢  قند پارسي

  

خوردن آن شربت كه  وقتي كه زرگر زيبا روي با. يابيم مي» زرگر و كنيزك«حكايت 
سبب در دل كنيزك اندك اندك  گردد و بدين سازد، زرد رو و ناخوش مي طبيب الهي مي

شود كه عشق مجازي   كشف ميجا ناز اي. رسد پايان مي  بهشود و مهر زرگر سرد مي
  :اصل نيست

  ١عشق نبود عاقبت ننگي بود      ي بـود  هايي كز پي رنگ     عشق
*  

  ٢دار  عشق را بر حي جان افزاي       عشق بـر مـرده نباشـد پايـدار        
 عشق )ع(يوسف ها به بينيم كه زليخا سال  و زليخا مي)ع(همين طور در حكايت يوسف

  :ورزيد تا روزي كه دل از وي برگرفت و قدم در راه عشق خدا گذارد
 ها الـد سـمف آـر يوسـدا بـتـعشق زليخا اب

 ٣كرد بر يوسف قفا شد آخر آن عشق خدا مي
 معشوق معشوقي شايد كه پايدار باشد، ورنه عشق با ورزي با گويد كه عشق مولانا مي

  :كند كه ناپايدار هيچ برندهد، سپس توصيه مي
   مرده سوي ما آينده نيـست      كه  نچو   عشق مردگان پاينده نيست    كه  نآ ز

  سـت   فزايـت سـاقي     و از شراب جان     سـت   عشق آن زنده گزين كو بـاقي      
  يافتنـــد از عـــشق او كـــار و كيـــا  عــشق آن بگــزين كــه جملــه انبيــا
  ٤تــر غنچـه تـازه   هـر دمـي باشــد ز    عـــشق زنـــده در روان و در بـــصر
معرفت آن   بهكرد و توان اين حقيقت را كشف پرسش اين است كه چگونه مي

، تنها از طريق معرفت شهودي ممكن حيطة حقيقت  بهگويد كه ورود رسيد؟ مولانا مي
هاي هستي شناختي و  شود كه ذهن ما از حوزه بخش مي گاه نتيجه است، و اين كار آن

دهد كه عاشق اگر صادق و از شوايب  مولانا از سر تأمل پاسخ مي. گذرد دنياي مادي مي
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  پرتو عشق در كلام مولانا  ١٩٣

  

رسد،  ميحاد اتّ  بهشود و در نهايت كمال باشد، در آن لحظه معشوق بر او عاشق مي پاك
  :بندد اين كار بدون توفيق الهي صورت نمياما 

   شمر كز كوي عشق آمد حذرها اين از عنايت
  ١ست انتها عشق مجازي را گذر بر عشق حق

  اي ديگر در برخورد عقل و عشق نكته
عطار و سنايي و رومي و عراقي، اين موضوع را مورد بحث : بيشتر شاعران بزرگ، مانند

ديگر  يكي مشترك با:  استيتگويند كه انسان داراي دو نوع قابل مي. اند داده قرار
: فرمايد  خداي متعال ميكه ن خاص انسان است؛ چنايتموجودات، و ديگري قابل

»الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها  الارض و عرضنا الامانةَ علي السموات و اان
. خواند  را فيض مستقيم مييتلدين كبري اين قابلا نجم. ٢»الانسان، انه كان ظلوماً جهولاً
پذيرفتن اين فيض مستعد است، ولي سعادت آن، همه   بهاو معتقد است كه انسان مطلقاً

 خلاف نورِ عقل كه هر انسان از آن فيض برخوردار است، ولي  بهاند، كس را نداده
  :ولانا گويدم. تعالي رسيد شناخت و معرفت حق هتوان ب ياري نور عقل نمي به

ــت    سـت  عقل تو دستور و مغلوب هـوي   ــزن راه خداس ــودت ره   ٣در وج
ــل ــل دو عق   كه در آموزي چـو در مكتـب صـبي       ل مكــسبيســت او عق

  حفــظ آن گــران ليــك تــو باشــي ز  عقل تـو افـزون شـود بـر ديگـران          
ــود  ــزدان ب ــشمة آن در  عقــل ديگــر بخــشش ي ــود   چ ــان ب ــان ج   ٤مي

  :گونه استگويند عقل بر دو عارفان مي
يكي عقل جزوي كه حوزة عملش عالم محسوس است و اين مجابي است كه 

  :دارد مي سالك را از سير الي االله باز
ــديش را   ــل دورانـ ــودم عقـ   ٥ين ديوانه سازم خـويش را     ا بعد از   آزمـ
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  ١٩٤  قند پارسي

  

ي است كه از عالم محسوس جداست و در اصلاح سالكان همان دومي عقل كلّ
 خاص كساني است كه در آتش عشق خداوندي فنا مرتبة وحدت است و سير الي االله

  :بندد  رخت برميجا نند، عقل از آكاف كجا كه آتش عشق پرتو مي اند، هر شده
  ١جا گم شود گم اي رفيق       عقل آن   عاشق از حق چون غذا يابد رحيق      

*  
  ٢آفتـاب او چـه تـاب       سايه را با    عقل ساية حق بود، حق آفتـاب      

*  
ــل را آن  عـدم پس چه باشـد عـشق دريـاي       ــسته عق ــدم در شك ــا ق   ٣ج

*  
ــر  ــر خــود مگي ــل جــزوي را وزي   ٤عقل كلّ را سـاز اي سـلطان وزيـر           عق

*  
  ٥المنـون  عقل كلّـي ايمـن از ريـب         گـه نگـون     عقل جـزوي گـاه چيـره      

 عقل جزوي. باشد شد؛ عقل، شامل عقل جزوي و عقل كلّي مي  اشارهكه نچنا
محسوسات آميختگي  بدن عنصري است كه با ردارد و پيوسته د قعالم محسوس تعلّ به

فلاسفه همين عقل را مورد نظر . كند مي  اشيا را دركيت و كميتدارد و كيف
ي منطقي حقيقت حاصل ها كمك عقل جزوي و استدلال  بهگويند كه اند و مي داده قرار
رسند و اين  مي علّت  بهامر نامعلوم و از معلول  بهاند كه از امر معلوم عيفلاسفه مد. بشود

ها از فلاسفة  اين همة عقيده. رساند انجام مي  بهي منطقيها ياري استدلال ههمه را ب
گويد كه  دهد و مي  را مورد انتقاد قرار ميها نارسطويي است كه مولانا با نيشخند اي

  :دارند برپاي چوبين گام برمي
ــشان   ــد و ن ــل تقلي ــزاران اه ــد ه ــان    ص ــي در گم ــيم وهم ــان ن   افكندش

ــشان   شــان ظــن تقليــد و اســتدلال كــه بــه ــر و بال ــه پ ــايم اســت و جمل   ق
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  پرتو عشق در كلام مولانا  ١٩٥

  

ــود   ــوبين بـ ــتدلاليان چـ ــاي اسـ   ١تمكـين بـود     پاي چوبين سخت بـي      پـ
ترين بخش شناخت است؛ زيرا كه عقل جزوي  و اين قوة ادراكي نزد مولانا نازل

تاً معرفتي كه نتيج. تواند برد اعيان اشيا راه نمي  بهكند و همواره در سطح اشيا حركت مي
پرداز مشهور  هابويعقوب سجستاني نظري. باشد شود، ناقص مي از عقل جزوي حاصل مي

گويد ف در اين معني ميتصو:  
سره  ي جسماني، يكها ي عنصري، صور و خصلتها نجوهرها، عناصر، بد”

  .“اند ي حقها حجاب
پوشاند و  مولانا عقيده دارد كه جسم نخستين حجاب است كه جوهر هستي را مي

 زندان روح ،صورت جسم بدين. دارد مي حقيقت جوهر هستي باز  بهشدن روح را از نايل
كند  لذا مولانا توصيه مي.  در اين اسارت جسماني امري محال استاست و معرفت حق

رفت و اين امر ممكن نيست مگر   جسم و بدن عنصري فراتر بايدكه از حد
در اسارت جسماني خويش دنياي محسوس را اعتبار آدمي . ناچيزشمردن و تكفير آن با
يابي  او براي دست. جويد هستي را در اين عالم عنصري مي» پنهان يتواقع«نهد و  مي

 عاتِ رامش، جسم و حواس او رابندد و تنو  دل مي،قات جهان محسوستعلّ  بهاين امر
خورد و از تأمل در باب  يم نتيجتاً در لذات دنيوي غوطه. كشاند  ميها نجويي از آ بهره به

 راه خود را امارهافتد و عقل جزوي در همراهي نفس  در غفلت مي» پنهان يتواقع«اين 
  :كند مي گم

ــد  ــر بعيـ ــر گبـ ــوني هـ ــد     كفـــر و فرعـ ــد پدي ــل آم ــصان عق ــه از نق   جمل
  ٢مشتري مات زحـل شـد نحـس شـد           عقل كو مغلـوب نفـس، او نفـس شـد          

وي پيش از . ت وي در اين باب قابل توجيه استلانقد مولانا از عقل جزوي و تأم
لات بسيار ژرفش را در اين حوزه هاي عرفاني خويش بپردازد و تأم نظريه  بهآن كه

آموزش اصول حكمت و چون و چراهاي متافيزيكِ اسلامي  ها به سامان بخشد، سال
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  ١٩٦  قند پارسي

  

رد انتقاد قات آن را در پيراية تمثيل مواين همه عقل جزوي و متعلّ با. ١پرداخته بود
ي گوناگون ها هر تمثيلي بيان همان يك امر واحد است كه در صورت. دهد مي قرار

روند كه  اي مي خانه  بهاند،  كه گاهي فيل نديدهها مثلاً گروهي از آدم. ارايه فرموده است
هركس براي .  تاريك است و امكان مشاهدة فيل ناممكنهخان. دارد  وجودجا نآدر فيل 

رساند و  خرطوم حيوان مي  بهكسي دست. شود  داخل خانة تاريك ميدريافت حقيقت،
گويد كه  مالد و مي گوش حيوان مي  بهديگري دست. گويد كه فيل چون ناودان است مي

. يابد نهد و حيوان را يك تختي مي سومي دست بر پشت آن مي. فيل مانند بادبزن است
چيزي   بهدراك خاص خويش فيل رايابد و بنابر ا طور هركس عضوي از فيل را مي همين

  :مولانا گويد. دهد تشبيه مي
  شــنيد جــا مــي كــرد هــر فهــم آن مــي  رسـيد   جـزوي مـي     همچنين هريك بـه   

ــف دالــش يكــي آن  از نظرگـــه گفتـــشان شـــد مختلـــف  ــن ال   ٢لقــب داد اي
. ديگري متفاوت است هريكي با» نظرگه«دهد؛ زيرا كه  برابراين هريك نظري مي

  :دهد سپس مولانا اندرز مي
  ٣اختلاف از گفتشان بيرون شـدي       در كف هريك اگـر شـمعي بـدي        

 توانند معرفتي محدود و سطحي و عقل جزوي فقط مي» حس«مبرهن است كه 
قل جزوي درآيد، عشق نيست، بلكه لذا عشقي كه در حوزة ادراك ع. انسان بدهد به

دهد، و علماً و حكماً اتفاق  عالم محسوس پيوند مي اي است كه عقل جزوي را با رشته
  .عاقل نيست تعالي معقول هيچ نظر دارند كه حق

تأمل در صور   بهجويد و درون هستي راه مي  بهي آن قوة ادراكي است كهعقل كلّاما 
دارد،  ه از قيدهاي حجابي كه در درون خودش وجودانسان بايد ك. پردازد نوعيه مي

 ديگر چيزي نيست، مگر همان تيرگي ماهيت ها اين حجاب. آرد خويشتن را بيرون
 مطمئنّهباشد و بر نفس   ميامارهجسماني آدم؛ يعني روح حيواني آدم كه عبارت از نفس 
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  پرتو عشق در كلام مولانا  ١٩٧

  

 مانند مئنّهمطنفس .  نام ديگري است براي روح انسانيمطمئنّهدارد؛ نفس  سلطه
دارد و هنگامي  ميان برمي  را ازيتاسي شب حسها خورشيدي است كه تيرگي و حجاب

ترتيب روح  بدين. سازد ي نورش جوهر اشيا را پديدار ميها افشاند، شعاع كه پرتو مي
  :يابد  ميانساني خويشتن را در عالم كلّ

ــود  ــواني ب ــه در روح حي   ١نفس واحد روح انساني بـود       تفرق
 دهد كه ما امكان مي  به پيوسته است و اين عقل كل است كهعقل كلّ  بهمطمئنّهس نف

. آيد شناخت هستي نايل  بهكوشد تا در اين جريان عقل كل مي. حقيقت نزديك شويم به
جز   بهانساني كه مقهور روح حيواني و اختيار معرفتش در دست عقلِ جزوي است،

متعال از  كمك خداي  بهانسان بعد از آن كههمين اما . درك محسوسات نصيبي ندارد
بردار خويش  شود و حواس را فرمان اي آن چيره ميراه زهد و رياضت بر جسم و قو

كند و از  مي» احد«سوي   به رويمطمئنّهگاه نفس  آن. كند  غلبه ميامارهسازد، بر نفس  مي
اين راه اما . كند يش را روشن و حقيقت پنهاني را پديدار ما باطل آدمي جوهر نوراني

» پير«يا » قطب«پرخطر را پيمودن آسان نيست، مگر تحت نظر صاحب ولايتي كه 
راه حقيقت   بهكند، سپس تزكية نفس مريد قيام مي  بهمرشد كامل نخست. شود خوانده مي
ة عقل كل هرحال آدمي اگر از عطي  به.شود، تا مريد نور معرفت را دريابد راهنما مي
اين ترتيب   به.كند دارد، در عالم عقول نفوذ ميبراشد و بر راهي مستقيم گام برخوردار ب
 كند و اين نيستي و فنا، وي را  انسان كامل را در درياي وحدت فنا مي،عقل كلّ

نهد و  هنگامي كه عاشق در درياي وصال معشوق قدم مي. رساند معشوق مي به
كند و هستي معشوق از  مي ق گموار، نقد هستي خود را در نور جلال معشو پروانه

دو  ماند و با نمي آيد، آن وقت از عاشق جز نام باقي  بيرون مي»مخفيا كتراً كنت«خفاي 
دهد و در حالت مستي و  دست مي شود، هستي مجازي خودش را از عالم بيگانه مي

  :ماند ست كه عقل سرگشته و حيران ميجا ناي. آيد خودي در رقص مي بي
  ٢سـت  و اندر آن هفتاد و دو ديوانگي       سـت    عـشق را بيگـانگي     با دو عالم  
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  ١٩٨  قند پارسي

  

 كه عشق جا ن عقل نيست و آو اين حقيقت است، جايي كه عشق فرودآيد، محلّ
  :مولانا گويد. خيمه زند بارگاه عقل نيست

ــقان  ــاقلان از عاشـ ــادا عـ ــادا بــوي گلخــن از صــبا     دور بـ   دور ب
  ١»مرحبـا  صـد «ي  ور درآيد عاشق    »راه نيـست «گر درآيد عاقلي گـو    

  :تر مطرح نموده است در يك غزل اين عنوان را روشن
راه نيست است و بيرونعقل گويد شش جهت حد   

  اـن بارهـام م هـتـت و رفـسـد راه هـويـق گـشـع
  نيستار ـز خـنا جـدر فـه كانـا منـد پـل گويـقـع

  ٢اـارهـت آن خـس اوـدر تـل را كانـعشق گويد عق
ل گلشن مبد  به است كه همه خارهاي اين وادي رامحبته تنها گويد ك مولانا مي

  : اصل سرماية حيات استمحبتبخشد؛ زيرا كه  كند و دردها را دارو مي مي
  هـا زريـن شـود       از محبت مـس     هـا شـيرين شـود       از محبت تلخ  

  از محبــت دردهــا شــافي شــود  از محبــت دردهــا صــافي شــود
  شـود  ل ميها م   محبت سركه وز    شـود   خارها گـل مـي     محبت از

  شـود   وز محبت بار بختـي مـي        شــود  مــيتختــي  داراز محبــت
  شود  وز محبت روضه گلخن مي      شـود   مي شن گل سجناز محبت   
  ٣شـود   وز محبت ديو حوري مي      شـود    مـي  نـار نـوري   از محبت   

  .كند بررسي مي  بهو در اين زمينه بسيار سخن است كه خوانندگان را دعوت
 بينيم كه كلام مولانا در اين باب مي.  در بيان صفات و حالات عشق استجنبة سوم

زند، از  شور و عشقي كه در كلام مولانا موج مي.  است»ولايوصف يدرك«مصداق  به
. انگيزد يابد و غوغاي هيجاني برمي حتماً يك شور دروني مي. حد بيان بيرون است

شود و  آغاز مي» ني«ه از بيان مثنوي مولوي در واقع يك سرگذشت روحاني است ك
شود، حكايت ديگر را در دنباله  يك حكايت كه دروي بيان مي. رسد پايان نمي  بهجا هيچ
خروشد  مثل سيل مي. رسد آخر نمي  بهة ناتمام تا پايان كتابگونه اين قصّ يابد و بدين مي
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  پرتو عشق در كلام مولانا  ١٩٩

  

كلام وي بلند، آورد و در اين حال  همراه مي  بهاي را در مسير خويش و هرگونه انديشه
جايي است كه   بهاين نيرو تا. گيرد شود و رنگ و حال ديگر مي پرشور و آسماني مي

زند، آسمان  افتد و جهان را برهم مي گاه جان عاشق دم برآرد، آتش در عالم مي هر
ها  ريزد، ني از جدايي گردد، كون و مكان درهم مي پا مي هشكافد، شوري در عالم ب مي

 خواند و در اين عالم وارفتگي  بلبل سر شاخ گل نغمة سرمدي عشق ميكند، حكايت مي
 در جا نآ. رود كه زمان وصالش طولاني و روزگار فراقش دور است سوي معشوق مي به

پايان او غوطه  گردد و شادان و فرحان اندر بحر بي حسن و جمال او حيران مي
ز عشق خداوندي چيزي در دل عاشق ج يابد ـ خورد، تا در عشق وي سامان مي مي
هاي دنيا بيزار  رنگ و بوي اين جهان در نزد وي هيچ است، عاشق از افسانه. ماند نمي
  :يك از اين چيزها در دل وي جاي ندارد هيچ. است

ــت   ــر آن، آن اوس ــه ه ــم ك   ١عقل و جان جاندار يك مرجان اوست        عاشــق آن
ح در پرتو تعليم عشق آموزد و رو گويد كه جان در مكتب عشق ادب مي مولانا مي

رسد كه بيرون از افلاك و فارغ از  عالمي مي  بهماند و مي از كشاكش حرص و طمع باز
عالمي است . نيازي و بلند نظري است اين جهان، يك جهان بي. باشد كار ديگران مي

  :برتر و بالاتر از همه چيزها
  كوه در رقـص آمـد و چـالاك شـد            جسم خاك از عشق بر افلاك شـد       

  حرص و جمله عيبي پـاك شـد   او ز   عـشقي چـاك شـد    هر كرا جامـه ز    
ــه علّــت  باش اي عشق پـر سـوداي مـا         شاد ــا اي طبيــب جمل   ٢هــاي م
تاب و مضطرب است و اين اضطراب  سرچشمة خود بي  بهانساني براي وصل روح

» معشوق«و ذات خداوندي » عاشق«در اين عشق انسان . گويند را صوفيان عشق مي
  :اند يان كامل اين عشق را در پيراهن مجاز بيان كردهصوف. است

  ٣گفتـه آيـد در حـديث ديگـران       دلبران تر آن باشد كه سر     خوش
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  ٢٠٠  قند پارسي

  

اين پيكر، جزو روح مطلق بود و   بهانساني قبل از آمدن مولانا عقيده دارد كه روح
از وقتي كه در عالم آب و گل آمده و . جز وصال و معرفت خداوندي كاري نداشت

  :زند تابانه فرياد مي وطن اصلي خويش بي  بهد پيكر انساني شده، براي بازگشتيمق
  ١كنـد   ها شكايت مـي     و از جدايي    كند  بشنو از ني چون حكايت مي     

رسد  گوش مرد و زن مي  بهاش چون تعبيركرده است كه ناله» ني« بهمولانا روح را
  :آورد گريه مي  به را همها نآ

  ٢انـد  از نفيرم مرد و زن ناليده    انـد   بريـده كز نيستان تا مرا ب    
. نياز بود گويد كه روح پيش از اين اسارت جسماني، از اعضا و جوارح بي مولانا مي

حقيقت نور واحد است و همچو آب  شمار، ولي در همچو آفتابي كه شعاعش گرچه بي
  :حقيقت آب واحد است هايش گرچه بسيار، ولي در زلال كه قطره

  ٣گره بوديم و صافي همچو آب       بي  ديم همچــو آفتــابيـك گهــر بــو 
. كند كه از آلايش دنيوي و زنگار مادي روح را مصون بايد داشت مولانا توصيه مي

  :تا نور معرفت الهي در وي منعكس بشود
  ٤پرشعاع نور خورشـيد خداسـت       آينه كز زنگ آلايـش جداسـت      

هنگامي كه . ن مأنوس استهركس بدان زبا. ه زبان عشق يك زبان جهاني استالبتّ
رسد، كلام وي چون نواي  دنياي شيفتگي مي  بهگذرد و شاعر از عالم اعتيادي درمي

رسد؛ ولي اين  ، از هر ملّت و قومي كه باشند، مييتگوش جان انسان  بهموسيقي دلپذير
  :تواند اندر بيان بگنجد نياز از شرح و بيان است و نمي چنين عشق، بي

  ٥عشق آيم خجل باشـم از آن       چون به   شق را شـرح و بيـان      هرچه گـويم ع ـ   
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  پرتو عشق در كلام مولانا  ٢٠١

  

اين شاعر بزرگ و عارف بلند پاية ما، آن قدر در عشق الهي مجذوب است و آن 
كند كه تاب بيان ندارد و خودش اين چنين  ت مياني كسب لذّدرجه از اين فيض رب
  :شمارد گويد و سزاوار صد آفرين مي عاشقاني را تبريك مي

  ١بـاد  جات مبارك از جا و مكان رستي آن       باد  اي دل سودات مبارك    اي عاشق شده 
. بينيم كه جهان مولانا، يك جهان علوي است كه جهان روح است گونه مي بدين

  :گويد كه مي. عشقش، عشق حقيقي است، بر همه چيز عاشق است
  عاشقم بر همه عالم كه همه عالم ازوست       

  :يندب در عالم وجود جز عشق چيزي نميوي 
  ٢فتـاد  ست كاندر مي   ا جوشش عشق   سـت كانـدر نـي فتـاد        ا آتش عشق 
كند  عاشقان چنين دعا ميو مولانا در حق:  

ــاد  نُه فلك مـر عاشـقان را بنـده بـاد        دولــت ايــن عاشــقان پاينــده ب
ــاد    ــبز ب ــقان سرس ــتان عاش   طوطي جان هم شكر خاينـده بـاد        بوس
ــشق  ــاقي ع ــاقي ب ــت س ــا قيام    آينـده بـاد    جام بر كف سـوي مـا        ت
ــاد  ــست ب ــد سرم ــا اب ــل دل ت ــي   بلب ــيوة عاشــق فريب ــار ش ــاي ي   ه
ــاد  ــده بـ ــقان تابنـ ــاب عاشـ   ٣كم مبـاد و هـر دم افزاينـده بـاد            آفتـ

 هاي خود را بينيم كه سراسر كلام مولانا گنجينة عشق است كه همة انديشه مي
چيز   هيچي گاه جز خدابيند و حتّ گاه خدا مي طبيعت را جلوه. حقيقت گنجانيده است به

  .دارد مي بيند و مدام در امواج فروغ وحدت خودش را غرق  نميتنائديگر در سراسر كا
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